


خروس ایرانی
در روزگاران قدیــم جنگــی میــان ایــران و یکــی از کشــورها درگرفــت فرمانــده 
ــا خــود  ــر از ارزن ب ســپاه دشــمن نــزد فرمانــده ســپاه ایــران آمــد و کیســه‌ای پ

آورده بــود 
وقتــی بــه ملاقــات فرمانــده ســپاه ایــران رفــت ســر کیســه را بــاز کــرد ارزن‌هــا را 
روی زمیــن ریخــت و گفــت : ســپاهیان مــا ماننــد دانه‌هــای ارزان بســیارند در 

انــدک زمانــی بــه شــما حملــه ور می‌شــوند
 فرمانــده ســپاه ایــران وقتــی ایــن صحنــه را دیــد کمــی اندیشــید و دســتور 
داد خروســی آوردنــد کنــار ارزن‌هــا رهــا کردنــد خــروس فــورا مشــغول خــوردن 

ارزن‌هــا شــد 
فرمانــده ســپاه ایــران رو بــه فرمانــده دشــمن کــرد و گفــت: دیــدی کــه خــروس 

ایرانــی چــه بــر ســر ارزن‌هــای شــما آورد
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آسمان خوش‌حال و صاف
شاخه‌ها سبز و سفید

با پرستوهای شاد
می‌رسد از راه عید

خانه‌ها را آفتاب
می‌زند رنگ نشاط

فرش‌ها را مادرم
می‌تکاند در حیاط

دور گلدان را چه خوب
رنگ کرده خواهرم

یک گل زیبا و سرخ
من برایش می‌برم

ماهی من توی حوض
آب‌بازی می‌کند

باد هم با شاخه‌ها
تاب‌بازی می‌کند



پرســید  می‌رســید  کــه  جانــوری  هــر  بــه  و  می‌رفــت  راه  در جنگلــی  شــیری 
قوی‌تریــن حیــوان جنــگل کیســت جانــور بــا تــرس و لــرز می‌گفــت البتــه شــما 
ــا اینکــه  ــکان مــی‌داد و می‌گذشــت ت ــا غــرور و خودپســندی را ت ــگاه شــیر ب آن
بــه فیلــی قــوی پیکــر پیکــر رســید از فیــل پرســید قوی‌تریــن حیــوان جنــگل 
کیســت فیــل خرطومــش را دور کمــر شــیر انداخــت او را از زمیــن بلنــد کــرد و 
در هــوا چرخانــد و محکــم بــه زمیــن زد شــیر برخاســت خــودش را تــکان داد و 

ــم. ــی بگــو نمی‌دان ــو ســوالی کــردم اگــر نمی‌دان گفــت فقــط از ت
چــرا اوقــات تلخــی می‌کنــی فیــل گفــت مــن هــم فقــط می‌خواســتم جــواب 

ســوالت را داده باشــم
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»روباه و زاغ« 
زاغکی قالب پنیری دید

به دهان برگرفت و زود پرید
بر درختی نشست در راهی
که از آن می‌گذشت روباهی

روبه پرفریب و حیلت‌ساز
رفت پای درخت و کرد آواز

گفت به به چقدر زیبایی
چه سری چه دمُی عجب پایی
پر و بالت سیاه‌رنگ و قشنگ
نیست بالاتر از سیاهی رنگ

گر خوش‌آواز بودی و خوش‌خوان
نبودی بهتر از تو در مرغان
زاغ می‌خواست قار قار کند

تا که آوازش آشکار کند
طعمه افتاد چون دهان بگشود

روبهک جست و طعمه را بربود
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اســت.  جــذاب  پســرها  بــرای  عــزاداری  دســته  میــان  چرخانــدن  پرچــم 
ــح هــم از اول محــرم دلــش می‌خواســت ایــن کار را انجــام بدهــد  محمدصال
تــا بالاخــره روز تاســوعا کــه بــا پدربزرگــش رفتــه بــود تــوی دســته، یکــی از 
کــه  می‌کــرد  بزرگــی  احســاس  بودنــد.  داده  بهــش  را  کوچــک  پرچم‌هــای 

پرچــم‌دار شــده اســت.
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